
جـــهـــان آرا تــمــام شــهــر را کــنــتــرل و 
مدیریت می کرد. دائــم می پرسید 
و پی گیر بود که چه کسی در شهر 
هست؟ چی کسی غذا خورده؟ چه 
کسی نخورده؟ چه کسانی اسلحه 
ندارند؟ چقدر اسلحه داریم؟ کدام 
گروه الان درگیرند؟ چه کسی شهید 
ــرویــد،  ــده؟ کــجــا بـــرویـــد، کــجــا ن شــ
عــراقــی هــا رسیدند در فــلان نقطه 
شهر، یک عده بروند جلویشان را 
بگیرند؛ تانک هاشان دارنـــد جلو 
می آیند، چند تا آرپی جی زن بروند 
تــانــک بــزنــنــد و ... از بــس نیروها 
به جــهــان آرا مراجعه می کردند که 
اسلحه می خواهیم و مهمات چه 
ــد؟ او  ــمــی آی شــد و چـــرا تــوپــخــانــه ن

ــان آرا تمام  ــهـ ــود. جـ کــلافــه شـــده بـ
نیروها را که در شهر بودند جمع 
کرد و به آنان گفت: »شرایط ما و 
عراق، شرایط کاملاً غیرمنطقی ایه. 
ــیــروی کمکی و مهمات  ممکنه ن
بــرســه، ممکن هــم هست نرسه. 
وضــعــیــت همینیه کــه می بینید. 
مــا همین تــعــداد هستیم، شرایط 
هــمــیــنــه و روی هـــیـــچ وعـــــــده ای 
نمی شه حساب باز کــرد. احتمال 
این که وضع بهتر بشه هم نیست. 
هــر کــس مــی خــواد و تصمیم داره 
بــره، می تونه بــره. من هیچ دلخور 
نــمــی شــم.« مــن نــدیــدم کــســی از 
ــشــود. هــمــه  نــفــرات  شــهــر خـــارج ب

ماندند.

دوم یا سوم مهر بود که بنی صدر 
به خرمشهر آمد. بچه های اصفهان 
وقــتــی شنیدند بــنــی صــدر آمـــده، 
تصمیم گرفتند او را با تیر بزنند. 
ــان آرا رســیــد.  ــهــ خــبــر بـــه گــــوش جــ
ــا ایـــن کـــه از بــنــی صــدر خوشش  ب
ــی مــا را خــواســت و  نــمــی آمــد، ولـ
گفت: »بــریــد دور و بــر بنی صدر 
باشید. تا وقتی که تو خرمشهره، 
نباید بذارید کسی با تیر بزندش و 
نباید اتفاقی براش بیفته؛ وگرنه تا 
تاریخ تاریخه می گن توی خرمشهر 
ــا وقتی  رئــیــس جــمــهــور رو زدن! ت
امــام می گه ایــن رئیس جمهوره، 
مــا تابعش هستیم. حــالا بعدش 
ــعــلاً  ــــشــــه! ف ــواد ب ــ ــی خـ ــ هــــرچــــی مـ

رئیس جمهوره!«

همایون سلطانی فر

فریدون دشتی نژاد
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